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  :مقدمه

فلسفه، امري آشكار مندان به تاريخ ه اهميت فلسفة قرون وسطي براي كاوشگران و علاق

فلسفة قرون وسطي تفكري ديني اسـت و همچـون    -١: اين اهميت چندين وجه دارد. است

فيلسـوفان دورة متـأخر قـرون     -٢. مـرتبط اسـت   )٢(كلام و عرفان و حكمت اسلامي با وحي

سيــنا و   همـچون ابـن (وسطي، تحت تأثير برخي متـون فلـسفي و كلامـي حكماي اسلامي 

متفكـران قـرون وسـطي و از طريـق آنهـا انديشـمندان        یتـأثير آرا  -٣. تندهسـ ـ) رشـد ابن

اهميت انديشة مسيحي قـرون ميانـه بـه    . اسلامي، در فلاسفة دوران جديد، انكارناپذير است

دهندة تفكر غربي اسـت   انديشة مسيحي قرون وسطي شكل«: اند قدري است كه برخي گفته

  )٣(».ر قرون وسطي پيدا كردانديشة غربي، هويت و شاكلة خود را د... 

گرچه در اوايل دوران مسيحيت شاهد نوعي مقاومت در برابر فلسـفة يونـاني هسـتيم و    

حتي برخي از انديشمندان و هواداران مسيحيت به نوعي فلسفه را رقيب مسـيحيت قلمـداد   

علـل گـرايش   . به دلايلي مسيحيان نهايتاً به فلسفه روي خـوش نشـان دادنـد    كنند،  بنا مي

  :توان در نكات زير خلاصه كرد سريع مسيحيان به فلسفه را مي

چهار انجيل . در زمان ظهور مسيحيت، زبان فرهنگي امپراطوري روم يوناني بود- ١

 همه به زبان يوناني نگاشته شده ر بخشهاي عهد جديدگو دي )اناجيل چهارگانه(

  .فلسفه نيز يوناني استزبان و  اند

لذا مــخاطبان   ؛ي چندين قرن يوناني بوده استزبان اوليه متفكران مسيحي ط- ٢

.اند فهميده انجيلها زبان يوناني را خوب مي
 شـود و   يونـاني نيـز ديـده مـي    ی ، اثري از آراقسمت هاي عهد جديددر برخي - ٣

يونـاني آغـاز    ةوشنودي ميان مسـيحيت و فلسـف   اندك گفت بدين ترتيب، اندك

.گشته است
درخصوص آباء كليسا . دهند تشكيل مي» )٤(ء كلسياآبا«نخستين انديشمندان مسيحي را 

      دــان دو انديشمنـي آباء كليسا از ميـيعن. سخن گفت )٥(»گرايي افلاطون«توان از نوعي  مي
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دلايل ايـن عنايـت ويـژه    . به افلاطون سخت توجه داشتند) افلاطون و ارسطو(رگ يوناني بز

  :عبارتند از

كـرد و نظريـات او    افلاطون، آنها را در تشييد و تأييد مباني ديني ياري ميی راآ -۱

قـول افلاطـون بـه     )الف( :از اين جمله است .ل با مسيحيت توافق داشتياي مسا در پاره

قول  )ج( ؛عقيدة افلاطون به مشيت الهي )ب( ؛در رسالة تيمائوس) يورژدم( صانع وجود

ثانياً و قول افلاطون اولاً به تجرد نفس  )د( ؛)ثُلجهان م(افلاطون به وجود عالم روحاني 

رأي افلاطون مبني بر اشراق نفس  )هـ( ؛به مفارق بودن نفس و تقدم ذاتي آن بر بـــدن

طون به اينكه نفس در قالب تن زنداني است و نيز تأكيـد  قول افلا )و( ؛در هنگام معرفت

مسـيحيت  » تثليـث «ا نظام افلاطوني را با اصل سهمچنين آباء كلي )ز( ؛او بر خلود نفس

را با » نفس«و » ابن«را با » عقل«، »اب«را با » احد«بدين صورت كه  ،دادند تطبيق مي

   .گرفتند يكي مي» القدس روح«

   .سازد قيقت، آن را به يك نظام ديني نزديك ميعشق افلاطوني به ح -۲

و فلوطين در آباء كليسـا   )٦(افلاطون به لحاظ تاريخي از طريق آمونيوس ساكاس -۳

  . تأثير داشته است

البته تفاوتي اساسي ميان افلاطونيان و آباء كليسا وجود دارد و آن عبارت از ارتبـاط  

لطـف الهـي همـة     ةآباء كليسـا مسـئل   در نزد. ميان فطرت يا طبيعت و لطف الهي است

.الشعاع قرار داده است ل ديگر را تحتيمسا
  

  :زندگانی بوئثیوس

در زمـان سـلطنت تئودريـك    . تصرف ايتاليا به دست گوتها تمدن رومـي را پايـان نـداد   

ايتاليا از صلح و آزادي  و پادشاه ايتاليا و گوتها، سازمان مدني و ديواني ايتاليا كاملاً رومي بود

وي براي ادارة . پادشاه هم باتدبير و هم نيرومند بود. بهره داشت) تقريباً تا دورة آخر(مذهب 

. داشـت  قانون روم را حفظ كرد و مجلس سـنا را بـاز نگـه    ؛مملكت كنسولهايي منصوب كرد

  .هنگامي كه وارد شهر رم شد، نخستين جايي كه به ديدنش رفت همين مجلس سنا بود
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  ط دوستانهـا روابـش با كليسا ئودريك گرچه خود آريوسي بود، تا سالهاي آخر زندگيت

كرد و اين امـر   ژوستينين امپراطور، مذهب آريوسي را غيرقانوني اعلام ٥٢٣در سال . داشت

 ةسـائق  زيرا كه مـردم كاتوليـك بودنـد و بـه     ؛دجا نبو نگراني او بي. تئودريك را نگران ساخت

 پنداشـت  تئودريك، درست يا نادرست، مـي . گرفتند همدردي مذهبي، جانب امپراطور را مي

 ايـن باعـث شـد كـه    . كه نقشة شورشي در كار و پاي كساني از دولت خود او در ميان است

  .وس بوداين وزير، سناتور بوئثي. تئودريك وزير خود را زنداني و اعدام كند

چنانكه گفتيم مقـامي عـالي در   . و در آتن تحصيل كردبود ميلادي  ٤٨٠او متولد سال 

داشت و سرانجام به اتهام خيانت پس از مدتي حبس كه  ،زمان پادشاه استروگوتها، تئودريك

  . را تصنيف كرد، اعدام شد»  اي فلسفهتسلّ «در طي آن كتاب مشهور 

خواندند و  در سرتاسر قرون وسطي آثار او را مي. استمانندي  بوئثيوس داراي سيماي بي

شناختند و از او چون يكي از آباء مسيحيت يـاد   ستودند و او را چون مسيحي مؤمني مي مي

متفكـر اومانيسـت دورة رنسـانس، بوئثيـوس را      (Lorenzo Valla)لـورنزو والا    )٧(.كردند مي

  )٨(.سي خوانده استدرستي آخرين فيلسوف رومي و نخستين فيلسوف مدر به

دانست و هدفش را ترجمة آثـار ارسـطو و افلاطـون     خوبي مي بوئثيوس زبان يوناني را به

اگرچه هدف بوئثيوس ترجمة همه آثار ارسطو و فراهم ساختن شـروح آنهـا    )٩(.قرار داده بود

 ، هـر دو جـدل ، )قضايا(دربارة عبارت  ،مقولاتاما  ؛بود، در كامل كردن طرح خود موفق نشد

  .را به لاتيني ترجمه كرد استدلالات سوفسطاييو  )آنالوطيقاي اول و دوم(تحليلات 

ترجمه كرده باشـد، امـا    نيز ممكن است بوئثيوس برطبق طرح خود، ديگر آثار ارسطو را

فرفوريـوس را ترجمـه كـرد و نـزاع و كشـمكش دربـارة        ايساغوجيِاو . اين امر يقيني نيست

از ملاحظـات و بيانـات    –رون ميانـه را بـه شـدت تكـان داد     كه نخسـتين دورة ق ـ  –كليات 

فراهم  ايساغوجياي كه بر  بوئثيوس علاوه بر شرح دوگانه. فرفوريوس و بوئثيوس مايه گرفت

) احتمالاً( دربارة عبارت، جدل، تحليلات و استدلالات سوفسطايي، مقولاتكرد، همچنين بر 

ين ترتيـب اهميـت تـاريخي بوئثيـوس را از     بد. سيسرون شرح و تفسير نوشت جدلِو نيز بر 

   :توان در نظر گرفت چند جهت مي
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بـا   وسـطي را با ترجمه و تفسير متون منطقي ارسطو، فرفوريوس و سيسرون، قرون - ۱

.منطق ارسطويي آشنا كرد و باعث مباحث بسياري شد

.گذاران فلسفۀ قرون وسطی شد با متون فلسفی اصیلی که نوشت از پایه-2
)10(

  


اي بـر   مقدمـه از قبيل : ح و تفاسير، رسالاتي هم خود تصنيف كردووي علاوه بر اين شر

تقسـيم، دربـارة   دربارة قياسهاي حملي، دربـارة قياسـهاي شـرطي، دربـارة     قياسهاي حملي، 

او در آخرين دورة ... و غيره اي فلسفه، دربارة اصول علم حساب اختلافات جدلي، دربارة تسلّ

  .حياتش چندين قطعة كلامي نيز تحرير كرد

توان  بوئثيوس را به اعتبار اين كوشش وسيعي كه در كار ترجمه و تفسير صرف كرد، مي

، چنانكه پيش از اين نيـزگفتيم . ميانه ناميدواسطه و ميانجي اصلي بين دوران قديم و قرون 

تا پايان قرن دوازهـم،  . اند ناميده) اسكولاستيك(او را آخرين رومي و اولين دانشمند مدرسي 

  )١١(.ترين مجرايي بود كه از آن مذهب ارسطويي به غرب انتقال يافت وي مهم

ن خط فاصل ميان به عنوا –كه سال به يغما رفتن رم بود  –ميلادي را  ٥٤٦اغلب سال 

اگر اين زمان را نقطة پايان تمدن باستان . كنند دو فرهنگ باستان و قرون وسطي قلمداد مي

 –بنـابراين  . توانيم بوئثيوس را يكي از بنيانگذاران عمـدة قـرون وسـطي بنـاميم     بگيريم، مي

  . العاده دارد او در تاريخ تفكر غربي اهميتي فوق –ايم  چنانكه پيش از نيز گفته

. وي علاوه بر آنچه قبلاً گفتيم، از ايجادكنندگان واژگان فلسفي براي قرون وسطي است

هايي  همه از واژه... و  (Substantia)، جوهر(Natura)، طبيعت (Persona)مثلاً تعريف شخص

همچنين، بايد خاطرنشان كنـيم   )١٢(.قرون وسطي كرده است ةاست كه بوئثيوس وارد فلسف

كنندگان اصطلاحات فلسفي در قرون وسطي شناخته شده  ن يكي از ابداععنوا كه بوئثيوس به

 –وجـود  : عبارتنـد از  ,برد به كار مي )١٣(اصطلاحات مهمي كه در مبحث وجودشناسي ؛است

 forma)، صـورت وجـودي  (forma)، صـورت  (esse)بـودن   –، وجـود عـام   (essentia)ذات 

essendi) ــوهر ــت  (id quod est)آنچــه هســت ، (substantia)، ج . (subsistentia)و ذاتي

  ان ــزب ود كهــدورة خــــل و همـي قبـــران لاتينــــر متفكـد ديگــوس هماننـــبوئثي
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د كـه ترجمـة   دانستند، به شدت وابسته به فلسفة يونان بـود و سـعي فـراوان كـر     يوناني مي

  )١٤(.دهده دست صحيح و كاملي از اصطلاحات مهم فلسفي يونان ب

  

  :بوئثیوس يآرا

 هــاي فلســفة جهــان باســتان  بــه قــرون وســطي  نوشــته انتقــالاگــر يكــي از راههــاي 

 ـ  هايي كامل د، طريق ديگر و از جنبهاشب )١٥(ديونيسيوس كاذب وجـود  ه تر توسط بوئثيـوس ب

اسكاتس اوريژن عناصر نوافلاطوني را وارد فلسفة قرون وسطي  ديونيسيوس كاذب و ژان. آمد

در . و بوئثيوس معرفتي از منطق ارسطو را به فلسفة قـرون وسـطي بـه ارمغـان آورد     ،كردند

تـاز در مـدارس    يكهبوئثيوس  ىورة مدرسي مابعدالطبيعه و منطق، تا ظهور ارسطو در غربِ

  . اند ناميدهكه قرن دوازدهم را عصر بوئثيوس  طوري به ؛بود

علاوه ايساغوجي  به. ارسطو را به لاتين ترجمه و بعد شرح كرد ارغنونبه ياد آوريم كه او 

همچنين چندين مقاله در رسالات كوچك كلامي نيز . فرفوريوس را نيز ترجمه و شرح نمود

را نگاشـته   )١٧(»اي فلسـفه تسـلّ «به رشتة تحرير درآورده و در مدت حبس خود اثر معـروف  

رسالات دربـارة علـوم و   : توان به دو بخش تقسيم كرد طور كلي آثار بوئثيوس را ميه ب .است

مابعدالطبيعي ارسطو نيـز   یبا آرا ,بوئثيوس علاوه بر منطق.  )١٨(فنون آزاد و رسالات فلسفي

گرچه تا قرن دوازدهم و  ؛آشنايي داشته و در رسالات خود برخي از آنها را متذكر شده است

  .طو در كليت خود شناخته نشده بودسيزدهم، ارس

هاي ارسطويي كه در آثار بوئثيوس منعكس شـده   در اينجا به چند نمونه از آرا و انديشه

اي  كـه رسـاله   – )١٩(»برعليه يـوتيچس «بوئثيوس در اثر خود با عنوان . كنيم است، اشاره مي

ه در جـوهر  مـاد  به نظـر او وجـود عنصـر   . كند صحبت مي» هماد«صراحتاً از  –كلامي است 

 تغييـر ي، فاقد سازد و لذا جواهر مجرد و غيرماد آن را ممكن مي )٢٠(جوهري تغييرجسماني، 

در  سـته خوا و مـي  داشـته كلامـي   مقصـودی البته بوئثيوس از بيان مطلب فوق  .خواهند بود

، اعتقاد داشـته اسـت  » وحدت انسان با خدا« به فنای طبيعت انسانی دركه  ،مقابل يوتيچس

  )٢١(.اند بوئثيوس طبيعت مسيح و خداوند، دو جوهر مستقل از همبه نظر . ضع بگيردمو
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او از اصـل   –د دانن ـ كه برخي آن را منسوب به بوئثيوس مي - تثليثهمچنين در كتاب 

ن. كند نيز بحث مي» صورت«ه يعني متناظر با مادبخـش  به نظر او صورت، تعي  ه اسـت مـاد .

ة بـدون  مـاد . مثال خود او اين است كه زمين بدين علت زمين است كه صورت خاصـي دارد 

ن يا به اصطلاح، هيولاي اولي است كه فقط وجود بـالقوه دارد  ةصورت، ماداصـطلاح  . لايتعي

  .ترديد از اسكندر افريدوسي اقتباس كرده است ولاي اولي را بوئثيوس، بيهي

را بـه   )٢٢(»جـوهر «شود كـه وقتـي اصـطلاح     بوئثيوس متذكر مي تثليثدر همان كتاب 

كنيم، به اين معني نيست كه او نيز جوهري در عـرض جـواهر مخلـوق و     خداوند اطلاق مي

توان او را صورت  است و لذا مي )٢٣(»جوهر فوق«خداوند درواقع . ه و صورت استمركب از ماد

  .شمار آورد به )٢٤(محض

گويد كه حمل صفتي به يك موجود مخلوق با حمل آن بـه ذات   بوئثيوس همچنين مي

يعني فلان شـخص داراي   ،گوييم فلان شخص عادل است مثلاً وقتي مي. الهي يكسان نيست

درواقع نتيجة بحث . ه او عين عدالت استبلك ،اما در مورد خداوند اينگونه نيست ؛عدل است

او اين است كه ذات الهي با صفاتش دوگانگي ندارد و ذات او عين صفاتش و و جود او عـين  

  .ماهيت اوست

ازجملـه   ، كنند كـه اغلـب فلاسـفة قـرون وسـطي      جملة معروفي را از بوئثيوس نقل مي

ه را به صورت اصـل لاتينـي آن   كاپلستون اين جمل. اند آن را پذيرفته ،يس توماس آكوينيقد

ژيلسـون نيـز آن را در   ؛   " Natura rationalis individual substantia ": نقل كرده اسـت 

: نقل كرده و مترجم فارسي اينگونـه ترجمـه كـرده اسـت    » روح فلسفة قرون وسطي«كتاب 

الت اص ـ«ژيلسون اين بيان را دليل نـوعي   )٢٥(».جوهر فردي، موجودي است كه عاقل است«

  .داند در نزد بوئثيوس مي )٢٦(»شخص

اي تسلّكتاب  ,گذراند روز ميخويش هنگامي كه در انتظار اعدام  ٥٢٤بوئثيوس در سال 

اين .  اين كتاب اثري است صرفاً افلاطوني و تركيبي است از شعر و نثر. را نوشته است فلسفه

تحت تأثير  )٢٧(»زندگي نو«مة شك دانته در منظو و بيدارد به آثار دانته  ياثر شباهت بسيار

   .او قرار گرفته است
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شـود كـه    با ايـن سـخن آغـاز مـي     ,نامد مي» ينكتاب زر«كه گيبون آنرا  اي فلسفهتسلّ

سقراط و افلاطون و ارسطو حكماي حقيقي بودند و رواقيان و اپيكوريان و ديگران غاصـباني  

  .اند دين آنان را به غلط دوستدار حكمت پنداشته هستند كه مردم بي

چنانكـه بـه قـول    . واقعاً نوعي آرامش كامل فلسفي حكمفرماست ي فلسفهاتسلّبر كتاب 

گفتيم اين سـخنان از   تاب در ايام كامراني نويسنده نوشته شده بود، بسا كه ميراسل، اگر ك

اي فلسفه در زندان و در اما باتوجه به اينكه تسلّ )٢٨(؛ استشكم سير و خيال راحت برخاسته 

. اندازة سخنان واپسين سقراط شايان ستايش است اعدام نوشته شده، بايد گفت كه به آستانة

ستينوس است و نويسنده در اواخر واي اخلاقي است، پيرو آگ ظر كه رسالهاين كتاب، از آن ن

پـردازد و در آنجـا تلويحـاً بـين كـلام طبيعـي و كـلام         مـي  )٢٩(كتاب به نوعي كلام طبيعـي 

گيـرد، در   به نظر او كلام جزمي اصول خـود را از وحـي مـي   . شود ل مييتفاوت قا )٣٠(جزمي

تيار نيـز اشـاره   جبر و اخ ةمچنين بوئثيوس به مسئله. حالي كه كلام طبيعي اينگونه نيست

   .لم پيشين خداوند را با ارادة مختار انساني جمع كندكرد و سعي دارد ع

معـروف   قصـد ثـاني  و  قصـد اول  اي را كه به بوئثيوس اولين كسي باشد كه مسئلهشايد 

 ،ناسـي قرون وسطي و هـم در متفكـران جديـد، خصوصـاً در پديدارش     ةشده و هم در فلاسف

له ئاين مس. معروف است، مطرح كرده است )٣١(التفات و قصد ةاهميت خاصي دارد و به مسئل

كلياتي مانند انسان كه بـه قصـد اول مـورد    . درواقع اشاره به معقول اول و معقول ثاني است

ولـي معقـولات   . يعني افراد و جزئيات آن در خارج وجـود دارنـد   ؛ندا معقول اول, توجه بوده

كه دلالت معقـولات اول   به قصد ثاني بر افراد و مصاديق خارجي دلالت دارند، در حالي ثانيه

  . بر افراد، به قصد اول است

فلسفة نظري . كند بوئثيوس فلسفه را مانند ارسطو به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي

محض و معقولات  -١: كند خود بر سه قسم است به اعتبار اينكه از سه نوع موجود بحث مي

دسـتة اول معقـولات   . موجـودات طبيعـي   -٣معقولات مجرد غيرمفـارق   -٢مجرد و مفارق 

معقولات غيرمفارق را هرچند نگفته اسـت كـه موضـوع چـه     . اند اند كه موضوع الهيات محض

  به اعتبار اينكه نفس حالّ در  ؛باشند مي النفس علمي هستند ولي معلوم است كه موضوع علم
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فلسفة عملي . هستند) فيزيولوژي(موجودات طبيعي، موضوع علم طبيعت . جسم و بدن است

الاخلاق كه موضوع  علم -١: بر سه قسم است ,هم كه غايت آن شناخت به منظور عمل است

تدبير منزل كه بحث در  -٢. آن بحث از فضايل فردي مانند حكمت و شجاعت و عدالت است

علم سياست مدن كـه موضـوع آن فضـايل اجتمـاعي و      -٣. باب خانواده و كمالات آن است

  . سياسي و نيز بحث دربارة بهترين نوع مدينه است

كسـي اسـت كـه     وي اولين. قرون وسطي اهميت داردبوئثيوس به جهت ديگري نيز در 

گانـه جـزء برنامـه درسـي      فنون چهارگانه و سه. مسألة فنون چهارگانه را مطرح ساخته است

. قرون وسطي قرار گرفته و به نظر آنها قبل از تحصيل حكمت، آموختن آنها ضـروري اسـت  

ايـن فنـون بـه    . موسـيقي  -٤ ،نجـوم  -٣ ،هندسه -٢ ،حساب -١: فنون چهارگانه عبارتند از

كـه    ،گانـه  كه فنـون سـه   در حالي ؛اي براي كسب علوم نظري هستند و مقدمه منزلة تمهيد

لة حقيقيت بلكه با شيوة بيـان حقيقـت ارتبـاط    ئنه با مس ,هستند نحو، علم خطابه و منطق

  .دارند

كند اين است كه آيا منطق يك علم آلي است يـا   مسئلة ديگري كه بوئثيوس مطرح مي

آيا منطق علم است يا فن؟ نظر بوئثيوس ايـن   ,ت ديگرعلمي است مستقل و اصيل؟ به عبار

منطق بـه عنـوان علمـي كـه داراي موضـوع       .است كه اين دو قول با همديگر منافات ندارند

علمي است مستقل ولي بـه اعتبـار اينكـه     ,بوده  –بررسي صدق و كذب قضايا   –مستقلي 

مانند دست كه هـم  . است آليآلت و افزاري براي اكتساب و اقتباس علوم ديگر است، علمي 

  .شمار آيده تواند جزئي از بدن ب اي براي بدن باشد و هم مي تواند وسيله مي

  

  :مسئلۀ کلیات و بوئثیوس

گفتيم كه بوئثيوس آغازگر بحث كليات در قرون وسطي است و براي اولين بار در شـرح  

لة ئشـة اصـلي مس ـ  البتـه ري . فرفوريوس اين مسئله را مطرح كـرده اسـت   ايساغوجيخود بر 

  فرفوريوس در ابتداي همان كتاب پس ازتعريف. نهفته است ايساغوجيكليات در خود كتاب 
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ـ آيا كليات صـرفاً مفـاهيم   ١: بدين صورت كه ؛كليات خمس سه پرسش مطرح ساخته است

هسـتند و   يعني آيا كليات در خارج ؛باشند داراي وجود حقيقي خارجي مي ذهني هستند يا

انـد   يآيا ماد ؛به فرض اينكه كليات وجود عيني خارجي دارند -٢يا در ذهن ما وجود دارند؟ 

بـراي   هاند يا غيرمفارق؟ طرح ايـن مسـئل   اند آيا مفارق يبه فرض اينكه غيرماد -٣يا مجرد؟ 

ل منطقي ارسـطو عنايـت   يبراي اينكه او از يك طرف به رسا. تفرفوريوس خيلي طبيعي اس

ل كلي را هم از ديـدگاه ارسـطو و   ياو مسا. داشته و از طرف ديگر شاگرد افلوطين بوده است

آيـا بايـد   . يك از آنها اصالت دارند خواهد بداند كه كدام بيند و مي هم از ديدگاه افلاطون مي

خود فرفوريـوس بـه    ؟يا نظر افلاطون و نوافلاطونيان رابپذيريم نظر ارسطو را در باب كليات 

عنـوان يـك    ولي بـه . حل افلاطوني اعتقاد داشته و اين سه فرض براي او مسلم بوده است راه

، نددانسته كه اين سؤالات در يك رسالة مقدماتي منطقـي قابـل بررسـي نيسـت     فيلسوف مي

خ آنها را به جاي ديگري حواله كـرده  و لذا پاس ندا) متافيزيكي(لي مابعدالطبيعي يچون مسا

همين چند پرسش فرفوريوس و پاسخي كه بوئثيـوس  . كجاست آنجامعلوم نيست  است كه،

  . دهد، منشا نزاع كليات گشته است بدانها مي

ل اسـت كـه   ي ـمانند ارسطو قا -١: كند پيشنهاد ميبراي اين مسئله حل  بوئثيوس دو راه

ست ا دليل او اين. بلكه در ضمن افراد و جزئيات هستندوجود خارجي مستقل ندارند  ,كليات

و جزئي است و كلي به اعتبـار اينكـه قابـل حمـل بـر       یفرد ,كه هرچه در خارج وجود دارد

كـه   اعتقـاد دارد پس مانند ارسطو . كثيرين است، جزئي نيست و به نحو مستقل وجود ندارد

رسطو عبارت از همان صورت مجـرد  كلّي از نظر ا. كلي به معناي حقيقي در عقل وجود دارد

پس كلي در عقل وجود مستقل دارد . كند و محض است كه انسان در مرتبة عقل ادراك مي

در اينجا نوعي ثنويـت و دوگـانگي در نظـام    .ولي در خارج از عقل، در ضمن افراد وجود دارد

م معرفتي يعني دوگانگي نظام  وجودي و نظا ؛شود كه در افلاطون ديده نمي هستارسطويي 

يعني اصـالت بـا جزئيـات     ؛در نظام وجودي براي ارسطو فرد اصالت دارد )٣٢().اپيستمولوژي(

جزئي نه كاسب  ،در نظام معرفتي، ولي .جوهر به معناي حقيقي براي ارسطو، فرد است. است

  شود، ماهيت  يعني آنچه كه به معناي حقيقي مورد ادراك عقل واقع مي. است و نه مكتسب
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. كلي است و لذا اصالت در نظام معرفتي با كلي است و جزئي اصلاً قابل شناخت عقلي نيست

كلـي اسـت و كلـي    در نظـام معرفتـي اصـالت بـا      اما در افلاطون هم در نظام وجودي و هم

ه قابـل انطبـاق بـر    موجودات عالم عقل، به جهت تجـرد از مـاد  . عنوان فرد هم وجود دارد به

  .حال فردند عين  كثيرين هستند ولي در

نحو مجرد ادراك كنيم، ولي ه توانيم صورت كلي اشيا را ب هرچند مي: گويد بوئثيوس مي

اشـاره   اماشيا و در جزئيات هست اين صورت مجرد در خارج موجود نيست، بلكه در ضمن ا

كـه   –حلي ارسطويي است و چون درصدد شرح كتاب ايسـاغوجي اسـت    كند كه اين راه مي

 .كنـد  حل ارسطويي را پيشنهاد مي ناچار راهه ب –برمبناي منطق ارسطويي نوشته شده است 

است كـه از   حل ديگر اين مسئله در انديشة افلاطوني كه راهنمايد  بلافاصله گوشزد مي او -۲

. گيرند، بلكه به نحو مجرد وجود دارند تنها به نحو مجرد مورد تعقل قرار مي نظر او كليات نه

  .بوئثيوس خود، صراحتاً نظري در اين مورد ابراز نداشته است

  

  :ارزیابی و نتیجۀ بحث

توان گفت بوئثيوس اگرچه به غير از ارسطو، مديون فرفوريوس و  در يك ارزيابي كلي مي

و مخصوصاً منطق ارسـطو،   ،ستينوس است،  عناصر ارسطوييوافلاطونيان و سيسرون و آگنو

توان او را فيلسوفي مستقل و  لذا اگرچه نمي. او متجلي است انديشة ديگران در یبيش از آرا

او . تــوان منكــر شــد از جهــات بســياري اهميــت او را نمــي ،شــمار آورده صــاحب مكتــب بــ

نويسي  است و سنت  شرح) از يونان به رومِ مسيحي ( به غرب كنندة فرهنگ از شرق  منتقل

و گرچه قرنها مورد غفلت واقـع  اها و آثار و تفاسير  ترجمه. را در قرون وسطي، بنا نهاده است

شد، اما ذهن و ضمير آنهايي را كه در قرن يازدهم ديالكتيـك را احيـا نمودنـد، بـه حركـت      

نشيبي ديالكتيكي قرار داد و رنگ ارسطويي بر آن  واداشت و تفكر قرون وسطي را در فراز و

عـلاوه رهيافـت بوئثيـوس بـه      بـه . كه اين رنگ هرگز از رخسار آن زدوده نشـد  طوريه زد ب

  تر و هرچند آگاهانه بازتاب روش آگوستينوس است ولي بسيار فنّي) الهياتي(كلامي  يلمسا
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بوئثيـوس قـوة اسـتدلال را بـراي تبيـين اصـول       . باشـد  تر از روش پيشينيان مـي  ديالكتيكي

  .گيرد تا اعتبار و وثاقت مكتب وحي را روشن سازد كار ميه اعتقادات مسيحي، استادانه ب

از لحاظ فن ترجمه، بوئثيوس با اسـتفاده از سيسـرون اصـطلاحاتي را در فلسـفه وضـع      

بسياري از اين اصطلاحات در زبان فلسفة قرون وسطي رايـج گرديـده و تعـدادي از    . كند مي

مقبـول تومـاس   ... تعاريف او دربارة طبيعت، جوهر، شخص، ازليت، حـزم، سـعادت و غيـره    

  .آكويني و ديگران واقع شده است

ي، قابـل  تأثير بوئثيوس در متفكران اوليه مدرسي و از آن طريق در سرتاسر قرون وسـط 

اگر دورة بعدي و متأخر قرون وسطي را بتوان عصر ارسطويي ناميد، دورة قبل را . انكار نيست

بوئثيوس در تفسـير خـود بـر ايسـاغوجي فرفوريـوس      . شمار آورده توان عصر بوئثيوس ب مي

شود  را طرح كرده و دو پاسخ متفاوت افلاطون و ارسطو را به آن متذكر مي» كليات ةمسئل«

كـه قـرن    طـوري ه ب ؛شود برانگيز كليات در قرون وسطي آغاز مي جنجالجا بحث  ينو از هم

اين تأثير بوئثيوس بود كه فيلسوفان . توان اوج اين نزاع و كشمكش قلمداد كرد يازدهم را مي

از روسيلين گرفته تا ويليام اكامي همـه بـه منطـق    ) اسكولاستيكفيلسوفان (اولية مدرسي 

و به قول ژيلسون به نوعي اصالت منطـق تـن داده بودنـد و لـذا      توجه خاصي مبذول داشته

ه ومحتواي آن و به معنايي خصيصة اصلي تفكر شان بيشتر به صورت تفكر بود تا به ماد توجه

  .مدرسي نيز همين بود
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  :ها نوشت پی

1- Boethius, Anicius Manlius Severnius (C. 480-525/6)

  .يوس بوئثيوس، فيلسوف و متكلم بزرگ مسيحينانيكيوس مانليوس سور

2- Revelation.

  .٩، ص )بحثي در فلسفه و كلام مسيحي( متافيزيك بوئثيوس, محمد, ايلخانی- ٣

4- Fathers of Church.

5- Platonism.

معلم فلوطين بوده و از طريق او در آباء  (Ammonius Saccas)آمونيوس ساكاس - ٦
اين فيلسوف مؤسس فلسفة نوافلاطوني و استاد فلوطين و اريژن . ه استگذاشتر تأثيكليسا 

.١٧، نوشتة دكتر كريم مجتهدي، ص فلسفه در قرون وسطي: ك.ر. بوده است

.٥٢١-٥٢٢ اول، ص دلج دريابندري، نجف ةترجم ،تاريخ فلسفة غرب ,برتراند, راسل- ٧

.١٠ص  ,)با مشخصات پيشين( متافيزيك بوئثيوس- ٨

.١٣٥همان، ص - ٩

.١٣٧همان، ص  -۱۰

تـاريخ  بـه نقـل از    ١٠٩، ص ١، جلـد  قـرون وسـطي   ةتاريخ فلسفموريس دوولف،  -۱۱
.الدين مجتبوي ، نوشتة فردريك كاپلستون، جلد اول، ترجمة دكتر سيدجلالفلسفه

.١٣٨-١٣٩، ص )پيشين با مشخصات(يزيك بوئثيوسمتاف -۱۲

13-Ontology

  ١٤٥-١٤٦ص  ،)با مشخصات پيشين( متافيزيك بوئثيوس -۱۴

15-Pseudo Dionysius

  ١٣٩ص  ،)با مشخصات پيشين( متافيزيك بوئثيوس -۱۶

17-The Consolation of Philosophy

ي برگ چاپ شده و ويرايشهانميلادي در نور ١٤٧٣اين كتاب نخستين بار در سال 
به ترتيب در ينـا و لايپزيـك منتشـر شـده و      ١٨٧١و  ١٨٤١بعدي آن در سالهاي 

  .)مكالمة بين نويسنده و فلسفه(شامل پنج كتاب است 
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  .١٣٣ص  ،)با مشخصات پيشين( متافيزيك بوئثيوس -۱۸

19-Eutyches.

20-Substantial change.

: طور كلي در انديشة قرون وسطي، سه نظريه در اين خصوص مطرح بوده است به -۲۱
از جمله  ،كليسا در شوراهاي متعدد خود. گوهري و ديگرگوهري گوهري، همانند نظرية هم

رسد بوئثيوس به نظريـة   اما به نظر مي ،گوهري را تصويب كرد در شوراي نيقيه، نظرية هم
  .داشته است گرايش ديگرگوهري

22-Substance.

23-Super-substantial.

24-Pure form.

شـركت   روح فلسـفه در قـرون وسـطي، ترجمـة عليمـراد داودي،      ،اتـين  ژيلسون،  -٢٥
  .٣٢٥ص  ،۱۳۶۶ي، گانتشارات علمي و فرهن

26- Personalism.

27- Vita Nouva.

  .٥٢٣ ل، ص ، ترجمة نجف دريابندري، جلد اوتاريخ فلسفة غرب برتراند،, راسل -٢٨

29- Natural theology.

30- Dogmatic theology.

31- Intentionality.

32- Epistemology.
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